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Tazkira al-Awliyâ is one of the first books in Persian language, which mentions the 

sayings and biographies of ascetics and Sufis in a unified way, and it is also among the 

first Persian works that have been edited in a scientific and modern way (1905) and 

this itself is a proof of the value and importance of this eternal letter of Attâr 

Nishâburi. Undoubtedly, such a great work requires diverse and innovative researches, 

and a number of editors and researchers have made valuable efforts in this direction; 

However, this book still has very important points and hidden angles that have not 

been addressed, and in this article, an effort has been made to point out ten of them in 

order to make this work as effective as possible: First, a short introduction about the 

Tazkira al-Awliyâ and the issue of attributing it to Attâr is presented. And then about 

issues such as "the suspicion of the nil", the omission of an important name in the 

mention of Abu Hafs Haddâd, the lack of discipleship of Abu al-Qasim Korrakâni 

under Abu Osmân Maqrebi, about the attribution of a speech to Abu Mohammad 

Jariri, the identification of one of the declarations of Tazkira by the name of Sa’laba 

Ansâri, the invalidity of Abu Ali Rudbâri's genealogy, the family relationship of Abu 

Amr Nojayd and Abu Abd al-Rahman Solami, the relationship between Ibn Xafif and 

Jonayd Baqdâdi, the relationship between Amr ibn Osmân Makki and Ja’far Xoldi, 

and the correct date of death of Mohammad ibn Aslam Tusi will be discussed with 

reference to authentic documents. 
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رسی، بهه وهتری یارار،هه، بهه     هایی است که در زبان فاجزء نخستین کتاب الاولیاتذکرة
ذکر اقتال و مقامای زاهدان و مشایخ وتفیه پرداخته است، و نیز در سلک نخستین آثار 

( و ایهن خهتد   5091فارسی است که به وتری علمی و امهروز  صحهحیش ههدس اسهت      
صردیهد ،یهین اثهر    نیشابتر . بهی  عطارو اهمیت این نامۀ جاودانۀ  گتاهی است بر ارزش

ههمار  از محهحاحان و محققهان     طلبهد و ها  متیتع و نتآیییی را مهی شسترگی پژوه
اند؛ با این همه، این کتاب هیهتز ناهای بسهیار    هایی ستتدنی در این راستا داهتهکتهش

هدس  کتهش پُراهمیت و زوایا  پیهانی دارد که بدان پرداخته نشدس است و در این مقاله
هها اههارس ههتدب ابتهدا     بهه دس مهترد از آن  است صا جهت کارآمد  هر،ه بیشتر این اثهر  

هتد و سهر  در  ارائه می عطارو مسئلۀ انتساب آن به  الاولیاتذکرةا  کتصاس دربارۀ مقدمه
، افتادگی یک نام مهم در ذکر ابتحفص حدااد، عهدم  «ناکی نیلهبهه»باب مسائلی مانید 

سهخیی بهه ابتمحمهد     هاگرد  ابتالقاسم کرکّانی نزد ابتعثمان مغربهی دربهارۀ انتسهاب   
نامۀ ابهتعلی  اعتبار  نسبجریر ، هیاسایی یای از اعلام صذکرس به نام ثعلبه انحار ، بی

خفیف و جیید رودبار ، نسبت فامیلی ابتعمرو نجید و ابتعبدالرحمن سُلمی، ارصباط ابن
بن عثمان مایّ و جعفر خلد  و صاریخ وحیش فهتی   بغداد ، رابطۀ استادهاگرد  عمرو

 بن اسلم طتسی، با ذکر مستیدای معتبر بحث ختاهد هد. محمد

 :ی کلیدیهاواژه
عطااار نیشااابوری،  

، الاولیذذذذاتذذذذذکرة
تصااا،یخ، یطاااای 
تاااری،ی، تیلیتااات، 

 اعلام.

 یالاولیاةتذکر در متن و حواشی ملاحظاتی(. 1043) سیف، عبدالرضا؛ فهندژ سیدی، حمیدرضا :استناد به این مقاله
 .11 -1(، 1) 10، های ایرانشناسیامۀ پژوهشفصلن. عطار نیشابوری

                                                                                مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 11-1، 1113 بهار ،1 ، شمارۀ11دورۀ 
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 مقدمه. 1
انه و زیباای  گران، به مناسبت تتدّم و نثار اساتاد  پژوهش .تنها اثر منثور عطار نیشابوری است الاولیاتذکرة

کنناد. عطاار   و مهم عرفانی در زبان فارسی یاد می مثابۀ یکی از کتب م،وریاین کتاب، همواره از آن به
هایش از تذکره بهرۀ فراوان برده و بسیاری حکایاات آن را  های یود در مثنویبرای تدوین و ارائۀ اندیشه

تشاکیل شاده اسات. ب،اش ن،سات در       اش، از دو ب،اش به نظم کشیده است. این اثر، در شکل کنونی
میرفی و ذکر متامات هفتاد و دو تن از مشایخ صوفیه نگاشته شده است و ب،ش دوم از ذکر بیست و پنج 
تن از مشایخ تشکیل شده است. ب،ش ن،ست، از دیرباز، به عطار نیشاابوری منتساب اسات و باا و اود      

را اثر مسلّم  الاولیاتذکرةگران امروزی و پژوهش تردیدهایی که در این باره و ود دارد، بسیاری یوانندگان
 م،تارنامهگویند چرا عطار در متدمۀ دانند. کسانی که به انتساب این اثر به عطار تردید دارند میعطار می
، الانا  نف،اات رباعیات عطار( از آن یااد نکارده اسات یاا اینکاه چارا عبادالرحمن  اامی در         )مجموعه

کساانی هام کاه بار     (. 692: 1312 اامی،  . کدانسته است )ر« منسوب به عطار» را صری،اً الاولیاتذکرة
ند که عطار در متدمۀ تذکره یود به نام یویش اشاره کارده  اورزند، برآنانتساب تذکره به عطار اصرار می

های یود حکایات آن را به نظم درآورده اسات و میاان تاذکره و    ( و در مثنوی6: 1391است )رک. عطار، 
شود. اینان میتتدند عطار به این دلیل در متدمۀ های واژگانی و مینایی بسیار یافت میها قرابتمثنویاین 

یاد نکرده است که در آنجا قصد داشته فتط از آثار طبع یویش یاد کند و چاون   الاولیاتذکرةم،تارنامه از 
نداشت است تاا در کناار دیگار     ای، شاید چنان  ایگاهی نزد اوشده و تر مهتذکره کتابی است گردآوری

حال هنوز دلیل متتن و سند میتبری برای رد انتساب این اثر به عطاار  هرآثارش بدان هم اشارتی کند. در
 کم ب،ش ن،ست این کتاب را از عطار دانست.کننده باید دستو ود ندارد و تا زمان انجام ت،تیتات قانع

ۀ نگارش کتاب نوشته است که این کار را به سابب علاقاه و   دربارۀ انگیز الاولیاتذکرةعطار در متدمۀ 
کند کاه در  اش به عارفان و نیز اشتیاق و یواهش دوستان ترتیب داده است. وی تصریخ میارادت دیرینه

بازنویسی احوال و اقوال صوفیان، سلسلۀ راویان )اسانید( را حذف کرده است و البته متو ه ایان موضاو    
یی که استفاده کرده است، گاه یک س،ن یا یک حکایات را باه دو یاا چناد تان از      بوده است که در مناب
 اند و در نتیجه، در این مورد تا آنجا که توانسته است احتیاط به  ای آورده است.مشایخ نسبت داده

(، م،ماد اساتیلامی   1946سه تص،یخ انتتادی به عمل آمده است: رینولد نیکلساون )  الاولیاتذکرةاز 

ای مطلاوب تصا،یخ   اند که این کتاب را باه شایوه  ( استادانی1391کدکنی ) و م،مدرضا شفییی( 1302)

کادکنی،   ویژه استاد شافییی اند؛ بهاند و بیضاً در توضیخ و شرح این کتاب کوشیدهکرده و به چاپ رسانده
ه کاه بارای درک   ها، به ارائۀ مآیذ احوال و اقوال مشاایخ پردایتا  ای از دشواریکه علاوه بر توضیخ پاره

هایی که م،تتاان و  های فکری عطار بسیار مفید است. با و ود کوششچگونگی ایجاد این کتاب و زمینه



 1113 بهار، 1ارۀ ، شم11 شناسی، دورۀهای ایرانپژوهش     1

 

های قابل تأمل و ابهاماات بسایاری و اود    گزاره الاولیاتذکرةاند، باز در متن و حواشی استادان اییر داشته
تصا،یخ   الاولیاتذکرةمتاله پ  از مطالیۀ دقیق دارد که تا کنون بدان پردایته نشده است. نگارندگان این 

آیاد، متو اه شادند کاه بیضای      کدکنی، که آیرین چاپ علمی این کتاب هم به شمار مای  استاد شفییی
تیلیتاتی که بر متن این کتاب نگاشته شده است، ص،یخ نیست یا مُ،شی دچار یلط شده است؛ به اضافۀ 

توضیخ و تذکر است، ولیکن از قلم افتااده اسات؛ ماثلاً یکای از      های متن نیازمند بهاینکه بیضی از گزاره
های آن است: دو عارف که زندگانی آناان باا   عدم تطابق تاری،ی بیضی از گزاره الاولیاکرةتذمسائل مهم 

اناد.  یکدیگر صد و پنجاه سال فاصله دارد، گاه در یک حکایت با یکدیگر مصاحب یا میاصر میرفای شاده  

هاای  شود که در متایسه با موارد مشاابه، ضابط  هایی دیده میکدکنی ضبط اپ شفیییهمچنین گاه در چ
 نیکلسون و استیلامی بر آن ار ،یت دارد.

 

 پیشینۀ پژوهش. 2
کناد و سایی در تصا،یخ    ب،ا  مای   الاولیاتذکرة( دربارۀ تص،یف دو کلمۀ یا عبارت در 1319منصوری )

را از منظر تاری،ی نتد کرده و به ایان نتیجاه    الاولیاتذکرةی ها( بیضی از گزاره1390ها دارد. طایفی )آن
هادف عطاار از   »شاود، میلاول   رسیده است که عدم تطابق  تاری،ی که بیضاً در این کتاب مشاهده مای 

است. طباطبایی « داری عرفانی، فراوانی منابع و ایجاز در روایتهای مذهبی،  انبتألیف کتاب، باورداشت

ای از ( را بررسای و نتاد و کوشاش کارده پااره     1391کدکنی ) متاله، تص،یخ شفییی( در طی سه 1399)
( نیز به ذکر بیسات و  1399های متن و حواشی این چاپ را اصلاح کند. پورم،تار )سامانیها و نابهکاستی

 کدکنی پردایته است؛ از  مله عدم تطابق تاری،ی حکاایتی  چاپ شفییی الاولیاتذکرةسه نکته در حاشیۀ 

های نوشتۀ حاضار  دهد. مندر ات و یافتهبن عبدالله تستری یبر از مرگ شاه شجا  کرمانی می که سهل
 گفته بررسی نشده است.یک از متالات پیشدر هیچ

 

 هدف و ضرورت پژوهش. 3
است که تذکرۀالاولیا شدۀ ترشنایتههدف این متاله در راستای درک هرچه بهتر  زئیات متن و زوایای کم

هاای بیادی ایان کتااب ارزشامند اعماال شاود.        تواند در چااپ گران میهای دیگر پژوهشنار یافتهدر ک
تارین نواباع عرفاان    حال این کتاب از امّهات متون عرفانی در زبان فارسی است و در آن از بر ستههردر

خ فرهنگای  ایرانی اسلامی س،ن به میان آمده است؛ بنابراین ضروری است که برای شنایت بیشتر تااری 
درساتی  ها و زوایای فکری عارفانش ابتدا بتوانیم احوال و اقوال ایشان را بهاین سرزمین و آشنایی با زمینه

 کند.هایی را تو یه میها را نتد و بررسی کنیم. همین امر یود نیاز به چنین پژوهشب،وانیم و سپ  آن
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 بحث. 4

تنهاا باعا  حاذف زوائاد و ساهولت در یاوانش       ههای کهن نبیضی اوقات تل،یص متن: نیل یناکشبهه

دوکلمه به آن، گرهای نیاز در فهام     اکننده با تغییر متن یا افزودن یکیبلکه ممکن است ت،لیص ،شودنمی
، الاولیذا ةتذذکر ثابت شده که در بیضی کتب متامات صوفیه از  مله  نگارندگانمضمون آن بیفکند. تتریباً بر 
ای یا از حافظه آن را نتل کرده، متأسفانه به آن ظرافات و دقیتاه   ن متن بردهکردکه مولفّ دست به یلاصه

های حکمی و عرفانی است آسیب زده است و یواننده  ز با مرا یه به مناابع ایان کتااب،    که لازمۀ داستان
یکای از  بودن نیل است کاه از  ناکاز این موارد، شبهه یکند. یکنتیجۀ دریور اعتنایی را از متن دریافت نمی

 و مص،خ کتاب را به یطا اندایته است: شودمی برداشتحکایات شیخ ابواس،اق کازرونی 
و س،ن اوست ]ابواس،اق کازرونی[ که گفت عجب دارم از کسی که او را پیراهنی سپید پاک باشاد و  

و شیخ که بیاورد و به رنگرز دهد و مزد بر سر نهد تا  امه به رنگی کند که در آن شبهت است یینی نیل. 
گفت بر وی طیلسانی بود که در آن رنگ نیل بود فتیه ابوال،سین گفت مرا در یااطر آماد   این س،ن می

روی باه مان آورد و گفات ایان رناگ       ،گوید و رنگ طیلسانش نیلی است. شیخ در حالکه شیخ این می
 (.132: 1391طار، )ع اندای نیل حلال است که از کرمان یاصّه از بهر من آوردهطیلسان من از پاره
از نظر تاریخ فته بر من میلوم » که کدکنی در تیلیق مربوط به همین گزاره نوشته است استاد شفییی

اناد. اینکاه شایخ از    کارده نیست که چرا  امۀ نیلی داشتن مکروه بوده است و اهل تتوی از آن پرهیز می
ای نیل حلال است کاه از  من از پارهاین رنگ طیلسان ’دهد که گونه پاسخ میاعتراض آن میترض بدین

 .«اناد شانایته مفید این مینی است که بیضی از انوا  نیل را حارام مای   ‘اندکرمان یاصه از بهر من آورده
ترین کالاهای تجاری کرمان بوده است و در ادامه به شیری اند که نیل از مهماستاد همچنین یادآور شده

و همچنین به بیتای  «. اگر در سفال  امۀ نیلی باشد حلال است»س آن اسااند که براز سوزنی اشاره کرده
توان استنباط کرد کاه اهال تتاوی    چنین می»اند که به گمان ایشان از آن منسوب به حافظ استناد کرده

 اند:داشته امۀ نیلی را یوش نمی
 کااش باار چهااره نیاال عاشااتی  یااا مَ

 
نیاال بااه تتااوی ر  امااۀیااا فروبَاا    

 )حافظ(
آنچه میارض تتوی است مادّۀ نیل است نه رنگ نیلی »است که  همین یادداشت یادآور شدهدر پایان 

تیلیتات(. حکایت  ← 1061: 1391)عطار، « اندگزیدهکه بسیاری از زاهدان رنگ  امۀ یود را نیلی برمی
اسات  کدکنی ضبط شده تر از متن مص،ّخ استاد شفیییمورد ب،  در چاپ استیلامی و نیکلسون یلاصه

 (.2/292: 1946؛ همو، 221: 1391ک. عطار، ردر آن دو چاپ نیست )« ابوال،سین فتیه»و نامی از 
دلیلی بر کراهت یا حرمت نیال باه دسات     ندنتوانستند  وی ا مالی که داشتوهم با  ست گاننگارند
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تاذکره  مولّاف   منباع احتماالی   ،، سیرۀ ابواس،اق کاازرونی فردوس المرشدیهاما با مرا یه به کتاب  ،دنآور
بلکه از نظار   ،س،ن از کراهت ذاتی رنگ نیل یا مادّۀ نیل نیست که در اصل حکایت ندمتو ه شد ،الاولیا

گفته وقتی ابواس،اق این س،ن را میقرن سوم و چهارم: ابواس،اق آن نیلی شبهت دارد که در آن زمان )
ه است. برای درک بهتر مینی، حکایت شداست( در تصرّف و ان،صار سلطان بوده و در کازرون میامله می

 کنیم:نتل می فروس المرشدیّهاز  ،مورد نظر را به صورت کامل
الله روحاه الیزیاز   الله علیه گفت یک بامداد ما در یدمت شایخ مرشاد قادس   ۀشیخ ابو یفر انصاری رحم

رآن فاار  شادیم   که امروز در سر روضۀ شیخ عادت است چون از یتم قیواندیم چناندرس قرآن به دور می
فرمود. در میاان سا،ن گفات    الله روحه الیزیز دعا بکرد. بید از آن شیخ در س،ن آمد و فواید میشیخ قدسّ

کناد و ده  دهد تا آن پیرهن پاک به رنگ میرود و به رنگرز میعجب دارم از کسی که  امۀ پاک دارد و می
ن نیل تصرف سلطان است و در آن شبهت اسات  دهد و حال آن است که در آدرم بیشتر یا کمتر مزد آن می
فرمود بر سر وی طیلسانی بود که بیضای از آن باه   الله روحه الیزیز این س،ن میو در آن روز که شیخ قدسّ

نیل رنگ کرده بودند. فتیه ابوال،سین کاسکانی حاضر بود. در یااطر مان بگذشات کاه شایخ ایان سا،ن        
الله روحه الیزیز روی باه مان   اند این چگونه بود؟ شیخ قدسّدهگوید و طیلسان وی به رنگ نیل رنگ کرمی

اناد باه   ای نیل حلال است که از کرمان باه مان فرساتاده   طیلسان من از پارهکرد و گفت یا ابوال،سن رنگ 
. این بگفت و باز سر س،ن شد. من با یود گفتم سزاوار نباشد که کسی باا ایان شایخ    دست ابوالتاسم درعی

تیالی وی را بر اسرار باطن یلاق اطالا  داده اسات و باه     یرا که وی صاحب الهام است و حقز، میارضه کند
 (.123 :1361 ،بن عثمان م،مود) بیند آنچه از دیگران پوشیده استداند و میفراست می

هایی از طیلسان یود شیخ ابواس،اق هم با نیال رنگارزی شاده    بینیم که ب،شدر هر دو حکایت می
اند و شایخ از  نیلی که به دست یکی از میتمدانش، ابوالتاسم درعی، از کرمان فرستاده بوده اما، بوده است

 که نیل رایج در کازرون را به سابب تصارف سالطان   حالیحلیتّ کسب آن اطمینان یاطر داشته است؛ در
را با شایار   کردن  ام یودبه مریدانی که اصرار داشتند با نیلی ،دانسته است. به همین سببناک میشبهه

گویاد کاه   ( مای 12: 1393هجاویری،   .ک؛ رترین رنگ یرقه بوده استصوفیان درآورند )رنگ نیلی رایج
لزومای نادارد و در ایان اوضاا       ،ناک باشاد آن شبهه که نیل به کاررفته درصورتیپوشیدن یرقۀ کبود در

 1همان  امۀ سپید پاک بهتر از یرقۀ کبود است.

                                                      
گوهای بسیاری میان متصوفه بوده است. عالاوه  وها و گفتدر باب یرقه و کیفیت آن ظاهراً پرسش ،آن روزگار . در فارس1ِ

اندر وقت وی )ابن یفیف( پیری باود  »کند: ید میأیایتی از متامات ابن یفیف نیز این امر را تبر حکایت مورد ب، ، حک
از م،تتّان علمای طریتت به پرَکَ پارس نشستی و وی را م،ماد زکریاا ]ذکاری؟ ذکیاری؟[ گفتنادی. هرگاز مرقیاه        

را مسالّم اسات؟ گفات: شارط     نپوشیدی. ازشیخ م،مّد )ابن یفیف( پرسیدند که: شرط مرقیه چیست و داشتن آن مر ک
 :1393هجویری، « )آرد و داشتن آن او را مسلّم استمرقّیه آن است که م،مد زکریا در میان پیراهن سفید به  ای می

 (. 262 :1323 ،دیلمی؛  220ا223 :1391 ،عطار؛ 14
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اسات کاه ذهان     الاولیاا ۀتاذکر ، در روایت «یینی نیل»ر این عبارت تفسیری ، بیشتگانبه نظر نگارند
ناک است. اماا ایان   برد که نیل بیضی مناطق فی نفسه کراهت دارد یا شبههم،اطب را به این سمت می

در آن نیال تصارف سالطان    »است. به بیانی دیگار  ملاۀ    الاولیاتذکرۀعبارت برافزودۀ مولّف ب،ش دوم 
را افازوده اسات و هماین مایاۀ پدیدآمادن      « یینای نیال  »ایت اصلی حذف کرده و عبارت را از رو« است

 دشواریی در درک منظور اصلی گزاره شده است.
تنهاا نسابت باه پااکی نیال ماورد اساتفاده در        نماید که مشایخ صوفیه در قرن چهارم و پنجم نهچنین می
اناد.  گمان نیکی نداشاته  هم (پشم) هامواد اصلی آن نبودبلکه نسبت به حلال ،اندها تردید داشتهرنگرزی یرقه
پوشند. ن،ست اینکه باه  به دو دلیل کمتر یرقه می گوید که مشایخ قرن پنجممی الم،جوبکشفهجویری در 

اناد و  نمایاان یرقاه را شایار یاویش ساایته     ناک است و دیگر اینکه صوفیها شبههپشم سبب غارت چارپایان
 (.14 :1393 ،هجویریورزند )گزاران م،الفت میبه نوعی با این بدعت مشایخ با نپوشیدن یرقه

مثاال آورده اسات، بایاد    عناوان شااهد  به کدکنی شفییی که استاد ،اما در مورد شیر منسوب به حافظ
بیت مورد ب،  به سیدی نسبت داده شده است و واژۀ نیل در هار دو   نامۀ ده،دالغتعرض کنیم که در 

 است: مینی شده« یلن»ذیل گیاه  مصر 
.  امه به نیل زدن 2نما کردن. . نیل عاشتی بر صورت کشیدن: یود را به عاشتی نشان ]دار[ و انگشت1

 «(.نیل»ذیل  ده،دا. ۀناملغت)فرو بردن(: یأس پیدا کردن. گذشته و مرده شمردن. نیست و نابود گرفتن )
اً باید چنین گزارش کنیم: یاا یاود را باه عاشاتی     آمده بیت را ظاهر نامهلغتبا تو ّه به میانیی که در 

کنی[ ابزار تظاهر و ریا ) امۀ تتوی( را از بین ببر و آن را نما مینما نکن ]یا اگر انگشتدار و انگشتنشان
 نیست و نابود انگار!

توان به این صورت توضیخ  امه به نیل زدن را مثبت برداشت کنیم، بیت را می»اگر ب،واهیم مینای 
 امه تتوی )ابزار ریا و تظاهر( را به رنگ نیل، شیار اهل سالوک   ،ایحال که عاشتی را انت،اب کردهداد: 

 .فروبر تا همرنگ عاشتان شوی )و ملامت گزندۀ مردم را هم بپذیری(
 شود:حذف و تتدیری که در بیت م،ل ب،  آمده است، در اشیار سیدی بسیار دیده می

 یاااا مکااانباااا پیلباناااان دوساااتی 
 

ای در یااورد پیاالیااا بنااا کاان یانااه   
(سیدی)  

حذف و تتدیر در سایت ن،وی بیت بالا چنین است: یا با پیلبانان دوستی مکن یا ]اگر با آنان دوستی 
 ای در یور پیل بنا کن.کنی[ یانهمی

یری بگیریم، شاید بتوان و ه تفسا هم  «آب»و یا مطلق  «رود نیل»اگر واژۀ نیل را در مصر  دوم به مینی 
اناد یاا قصاد    دانستهدر گذشته گاهی مشایخ به سبب اینکه یود را لایق یرقه نمی، زیرا برای آن در نظر گرفت

 بینیم:ی را در متامات قومسانی میاافکندند. چنین مینییرقۀ یود را در آب می اندتواضع داشته
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بان   بان م،ماد   ر شایخ  یفار  الله شنیدم که گفت: شیخ ابوعلی قومسانی بۀابوالفوارس بن اسوار رحم
پوشی؟ شیخ اباوعلی  الله وارد شد. شیخ او را تبجیل و تکریم کرد و گفت چرا مرقیه نمیۀرحم ال،لدینصر

گفت: ای شیخ اهلیتّ آن را ندارم. یلدی گفت به یدا سوگند داری. پیوسته شیخ اباوعلی قومساانی نازد    
کرد. یک روز ال،ااح  گفت و شیخ ابوعلی امتنا  مییداشت و او از امر مرقّیه م یفر یلدی آمد و رفت می

ها کردند. چند ای لطیف بدو پوشانید. اص،اب یلدی از این کار شادمانیبسیار کرد و به دست یویش مرقّیه

گفت و بن نصیر با یارانش در علم مرقیه و شرایط و آداب آن س،ن می روز گذشت و شیخ ابوم،مد  یفر
ی س،ت در او پدید آماد و از مجلا    اتابیحاضر بود. حالش دگرگون شد و بیشیخ ابوعلی قومسانی نیز 

شد. یک روز که ما در مجل  یلدی د یلدی پیوسته از حال او  ویا میمچند روز غایب شد و شیخ ابوم،
به ناگاه  میی از صیادان وارد شدند و یکی از ایشان چیزی در زیر بغل گرفته بود. آماد و آن را در   ،بودیم

ی صید کردیم و چون او ارابر شیخ  یفریلدی نهاد. شیخ پرسید که این چیست؟ گفتند ای شیخ ما ماهیب
ای است کاه او باه   را شکافتیم در درونش این مرقیه را یافتیم. شیخ آن مرقع را گسترد. دید همان مرقیه

اص،ابنا! آیاا آن   شیخ ابوعلی قومسانی پوشانده بوده است. شیخ روی به اص،اب یویش کرد و گفت: ای
گفاتم و  پوشد س،ن مای آورید که من در علم مرقیه و آداب و شرایط کسی که آن را میروز را به یاد می

وقتی از مجل  ما شیخ ابوعلی قومسانی را حال دگرگون شد و چگونه اضطرابی از آن در او پدید آمد؟ او 
ای آن را به ودییت به ماهیان ساپرده اسات،   بیرون رفته است این مرقیه را به د له درافکنده است. و ید

 (.222 :1393 کدکنی، )شفییی تر کسی از برای انگشتریگونه که سلیمان شایستههمان
حال، و با عنایت به شواهد و میانیی که ارائه شد، نگارندگان از بیت منسوب باه حاافظ کراهات    هردر

 کنند.داشتن نیل را برداشت نمی

یااد  « اباوبکر حنفیّاه  »اد از ش،صی به ناام  در ذکر ابوحفص حدّ: هابوحفص حدّاد و ابوبکر حنفیّ

اماا   ،( و ود دارد302:1391( و استیلامی )326: 1946هم در چاپ نیکلسون )عطار،  شده است و این نام

( افتاده است. حکایت از زبان ابوعثمان حیری )دامااد و مریاد اباوحفص    043کدکنی )ص  از چاپ شفییی

 کدکنی چنین است: خ شفیییاساس تص،یحدّاد( بر
گفتیم کاشکی اینجا باودی. باوحفص    گفت با ابوحفص به یانه بودیم. دوستی را یاد کردیم.بوعثمان 

باشاد کاه   ب،واندندی. گفتم اینجا کاغذی هست. گفت  ای نوشتندی و او رارقیه ،گفت اگر کاغذی بودی
میراث گشته باشد نشااید بارو چیازی نوشاتن     آنجا مرده باشد و این کاغذ  یداوند یانه به بازار رفته است

 (.043: 1391)عطار، 
گوید که با ابوحفص باه یاناۀ اباوبکر    و هم ابوعثمان »و در چاپ نیکلسون و استیلامی چنین است: 

 (.302: 1391همو،  ؛326: 1946)عطار، ...« حنفیّه بودم
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رساند. ابوعثماان  ت آسیب مینبود این نام به منطق حکای، زیرا ضبط نیکلسون و استیلامی ص،یخ است
ق بوده است و به طبع اگر این دو در یانۀ یود بودناد،  220ق داماد ابوحفص حداد متوفی 291حیری متوفی 

ایان نشاان   «. باشد که یداوند یانه به بازار رفته اسات آنجاا مارده باشاد...    » :نیازی نبود که ابوحفص بگوید
اند که ابوحفص حداد هم به سابب ور  بسایار   ثالثی بودهدهد که ابوحفص حداد و حیری در یانۀ ش،ص می
که اگر ابوحفص در یانۀ یاود  درحالی ،یانه استفاده کندیواسته از کاغذ آنجا بدون حضور و ا ازۀ صاحبنمی

 داشتند.یا داماد یویش بود، هردو ایشان حاضر بودند و نیازی به کسب ا ازه برای استفادۀ کاغذ نمی
این نام در منابع صوفیه ناام میروفای   »ق مربوط به همین ابوبکر حنفیهّ آورده است که استیلامی در تیلی

گفتاه اسات و در آن صاورت    بن علی فتیه حنفی است کاه درس فتاه مای    شاید منظور ابوبکر احمد. نیست
 تیلیتات(. ← 143: 1391)عطار، « ها واقع نشده استمیاصر ابوحفص حداد نبوده است و دیدار آن

 326های بن علی حنفی میروف به  صّاص است که میان سال منظور استیلامی، ابوبکر احمد ظاهراً
نهایت به همراه حاکم نیشابوری به نیشابور آمده بوده است و مدتی در آنجا اقامت داشته است و در 300تا 

 ق:1043 ،تمیمای  .کرق درگذشته است و البته میلوم است که میاصر ابوحفص نبوده است )314به سال 
یافتن چنین اعلامی ، زیرا دارد نیاز  وی فراوانوبه  ست کیست« ابوبکر حنفیه»(. اما اینکه 016ا1/012

باید ابوبکری را بیابیم که قرن ساومی باوده باشاد و     ،گام ن،ست نماید. دراز روی کنیه اندکی دشوار می
هاای چااپ   دو نسا،ه از نسا،ه بادل    منسوب به مذهب حنفی. درظاهراً و  اهل نیشابور یا متیم نیشابور

 (1/20: 1946عطار،  .کرآمده است )« بوحنیفه»، «حنفیه»نیکلسون به  ای 
اساس تاریخ نیشابور در قرن سوم هجری دانشمندان و مشایخ بسیاری با کنیاۀ اباوبکر در نیشاابور    بر
یادی از ایشاان را ناه.   اند که م،دودۀ تاری،ی بیضی را حاکم نیشابوری ذکر کرده است و عدۀ ززیستهمی

ق درگذشته اسات و از  226است که در سال  بن منصور بن دلویه ابوبکر الفتیه الزاهد، م،مدیکی از آنان 
حااکم   .کرقرین سنی ابوحفص حداد است و در متبرۀ حیره نیشابور هم دفن شده اسات )  ل،اظ تاری،ی
ق وفات یافته است. شااید منظاور از   220 (. ابوحفص حداد نیز بنا بر مشهور در سال91: 1316نیشابوری، 

 اما شواهد برای تأیید این نظر کافی نیست. ،ابوبکر حنفیه همین ش،ص باشد

استاد شفییی در درآمد کوتااه یاود بار ذکار ابوعثماان      : ابوعثمان مغربی و ابوالقاسم کرّکانی

 یراسان قرن پانجم نوشاته   مغربی مطلبی در باب ارتباط این عارف با ابوالتاسم کرّکانی در سلسلۀ تصوف
 نماید:است که از ل،اظ تاری،ی درست نمی

کند یکی ایان اسات کاه    های تصوف بر سته میآنچه ش،صیت ابوعثمان مغربی را در تاریخ سلسله
هاا از طریاق کرّکاانی باه مشاایخ قبال از او       ابوالتاسم کرّکانی مرید او بوده اسات و بسایاری از سلساله   

 (.102: 1391)عطار،  د غزالیپیوندند، امثال احممی
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ق وفاات  313ابوعثماان مغربای در ساال     ، زیرابرای استاد شفییی در این باره یلطی روی داده است
 ،ق به دنیا آماده )فصای،ی  314در سال ( و از طرفی ابوالتاسم کرّکانی 2/622: 2443اثیر، یافته است )ابن

 ،(. به عباارت دیگار  046/ 11: 1992ذهبی، ق هم درگذشته است )029( و به سال 194و  96/  2 :1304
توانساته  پ  چطاور مای   ؛ابوعثمان مغربی هفت سال قبل از این که کرّکانی به دنیا بیاید فوت شده است

همان  ق ضبط کرده است که مشهور آن021استاد و پیر او باشد )؟(. استیلامی نیز تاریخ وفات کرّکانی را 

است  الان نف،اتکدکنی ظاهراً قول  امی در  اشتباه شفییی ق است که پیش از این گذشت. مأیذ029
 (.312: 1312 امی، رک. )

یکی از اقوالی که باید در ص،ت انتساب آن شاک کارد   : سخنی منسوب به ابومحمد جریری

 است: نتل شدهبه نام ابوم،مد  ریری  الاولیاتذکرۀس،نی است قابل تامّل که در 
را میاملت به وفا بود، وفاا   قرن دوممیاملتشان به طاعت بود  اولدر قرن و}ابوم،مد  ریری{ گفت: 

را میاملت به حیا بود حیا نیاز   قرن دیگررا میاملت به مروت بود مروت نیز بریاست.  قرن دیگرنیز نماند. 
 (.232: 1391)عطار،  کننداند که میاملت یود به رهبت میمردمان چنان شده اکنونبریاست. 

باید باه  « قرن دیگر»مراد از دو لفظ ، آمده است« قرن دوم»و « قرن اول»ن فوق از آنجا که در س،
اسات و کسای   « قرن پنجم»لا رم « اکنون»باشد و منظور از لفظ « قرن چهارم»و « قرن سوم»ترتیب 

کاه ابوم،ماد  ریاری در ابتادای     حالیدر ؛که این س،ن را گفته است باید در قرن پنجم هم زیسته باشد
 ق در واقیۀ حملۀ ابوطاهر قرمطی به حجّاج به قتل رسیده اسات )ذهبای،  312در م،رّم سال  قرن چهارم

ه اسات کاه درسات    ق ضابط کارد  311کدکنی به پیروی از بیضی منابع  استاد شفییی. (10/021: 1913
 (.1/11: 1911اثیر،ق رخ داده است )ابن312نیست. واقیۀ مورد نظر در م،رّم سال 

غالب عمر یویش را در قرن سوم ساپری کارده اسات. ایان روایات در چااپ       باری ابوم،مد  ریری 
 چنین آمده است: نیز نیکلسون
 .میاملت باه وفاا کردناد    قرن دوم .دین فرسوده شد ،چون برفتند. میاملت به دین کردند قرن اولدر 

 دیگار  قارن ماروت نماناد.   ، چاون برفتناد  . میاملت به مروت کردند قرن سوم .آن هم برفت ،چون برفتند
اند که میاملت یود باه باه   مردمان چنان شده اکنون .آن حیا نماند ،چون برفتند .میاملت ایشان به حیا بود

 (.133: 1946)عطار،  کنندرهبت می
صورت عربی آن نتل شده است که ف،وای  الابرارمناقبو  الم،تار من مناقب الاییاردر منابیی مانند 

 دهد:تاریخ زندگانی ابوم،مد  ریری وفق نمی اش باآن نیز مانند تر مه فارسی
بالوفاا،   الترن الثّاانی من النّاس فیما بینهم بالدّین حتیّ رقّ الدّین، ثمّ تیامل  الترن الاوّلو قال: تیامل 

بال،یاء حتّای   الترن الرابعبالمروءه حتیّ ذهبت المروءه، ثمّ تیامل  الترن الثّال حتیّ ذهب الوفاء، ثمّ تیامل 
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اثیار،  و ابان  612: 2442یمای ،  )ابان « النّاس بید ذلک یتیاملون بالرَّغبه و الرَّهباه  ثمّ صارذهب ال،یاء، 
2443 :1/323.) 

در کلام قدما لزوماً به مینای یکصاد ساال نیسات و     « قرن»البته این نکته هم گفتنی است که لفظ 
میتبر عربی از ده تا صاد ساال و حتای بایش از آن     های اساس بیضی کتب و فرهنگمینای این کلمه بر
(. نگارنادگان، باه مناسابت ذکار     32؛ قرآن کریم، سورۀ ق: آیۀ 330ا333: 1010منظور، شناور است )ابن

در این « قرن»دهند که منظور از و نیز ف،وای کلام، احتمال قوی می« رابع»و « ثال »، «ثانی»، «اول»
انی یکصدساله یا زمانی نزدیک به آن است و مراد گوینده قرن اول و قول مینی مشهور آن یینی دورۀ زم
 دوم و سوم و چهارم هجری است.

ت باا یکادیگر مشاابه    ،یصوص صدر اسلامبه ،از اسامی در تاریخ اسلامی بیضی: ثعلبه انصاری )؟(

اناد، گااه   کار رفتهکراّت به و از آنجا که این اسامی در کتب سیره و ر الی چند قرن ن،ست اسلامی به دارند
 و یا تو هّ بیشتر باه روایاات یاا حکایاات     وبا اندکی  ست ،حالاینبا .سازدکار را برای پژوهشگر دشوار می

توان هویت آن اش،اص را به طور میینّ واکاوید و به میرفای  مشهور تاری،ی در باب اش،اص مورد نظر، می
 آمده است: الاولیاةذکرتدر یلال یکی از حکایات است که « ثیلبه»ها آنان پردایت. یکی از این نام

تر از مصطفی صالیّ الله علیاه و   یک بزرگ... و دیگر به دیدن پارسایان و عالمان غرّه نشوی که هیچ
 کردناد و ساودی نداشات   دیدند و یادمت مای  در یدمت وی بود و یویشان وی او را می ثیلبهسلّم نبود. 
 (.264: 1946؛ همو، 224: 1391)عطار، 

در « ثیلباه »شود. ناام  دیده می الاولیاتذکرةعبارت فوق دنبالۀ یکی از س،نان حاتم اصم است که در 
: 1391ک: عطاار،  رآمده است )« یویشان و دشمنان»و ود ندارد و به  ای آن  الاولیاتذکرةآیرین چاپ 

نام چنادین تان از صا،ابه     ثیلبه»نویسد که (. استاد استیلامی در تیلیتات مربوط به همین ثیلبه می340
 تیلیتات(. ← 111: 1391)عطار، « توان گفت کدام یک مورد نظر استاست و نمی

همان ثیلباۀ انصااری اسات کاه باه دعاای        احتمالاً ش،ص یادشده الاولیاةتذکربا عنایت به ف،وای کلام 
یکای  ء کرد و بیدها  ز یه تلتیولی از پردایت زکات به آن بزرگوار یودداری کرد و آن را  ز ،پیغمبر توانگر شد

ساورۀ توباه درباارۀ او     12و  16 آیاات  ،شد و به گفتۀ بیضی مفسراناز منافتان و اهل مسجد ضرار شنایته می
 (.1/022تا: اثیر، بی؛ ابن012و  014و  063: 1901؛ متریزی، 146: 2442ک: ابن عبدالبر،رنازل شده است )

دباری یکی از مشایخ قرن سو م و چهارم، اهل رودبار بغداد ابوعلی رو: نامۀ ابوعلی رودبارینسب

ذکر مستتلی بارای   الاولیاءةتذکراست که با  نید و ابوال،سن نوری مصاحبت داشته است. در ب،ش دوم 
 او فراهم آمده است.

بان   بان م،ماد   ابوعلی احماد »است:  چنین نتل کرده الصوفیهطبتاتنامۀ رودباری را سلمی در نسب
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(. اساتاد  324اا 360: 1912)سالمی،  « بان کساری   بان فرغادد   بان مهارداد   بن شهریار ن منصورب قاسم

آنکاه نتاد و بررسای نمایناد از     نامه را بای این نسب کدکنی در درآمد یود بر ذکر ابوعلی رودباری شفییی
به  1ق322که برای رساندن نسب ابوعلی رودباری متوّفی حالی( در122: 1391اند )عطار، سلمی نتل کرده

ساال پایش از    03( یاا حادود   092: 1311سان،  )کریساتین  م619کسری اول ساسانی درگذشته به سال 
 :1913 ق اسات )ذهبای،  322رسد. اباوعلی رودبااری متاوفی باه     نامه کوتاه به نظر میهجرت، این نسب

نسل سال فاصله است. اگر برای هر صد سال سه  322(. میان فوت کسری و رودباری دست کم 10/632
 ؛کام باه ناام دوازده تان نیااز اسات      ناماه، دسات  نظر از ص،تّ اصالت این شاجره در نظر بگیریم، صرف

که در اینجا، صرف نظر از یود رودباری، هفت تن ذکر شده است. و ود ایان هفات تان حتای     صورتیدر
م 221 برای رساندن نسب رودباری به یزدگرد سوم ساسانی، آیرین پادشاه ساساانی درگذشاته باه ساال    

 سال پ  از هجرت( هم کافی نیست. 39( )حدود 269: 1311)کریستن سن، 

بن نجید حکایتی آمده اسات   در ذکر ابوعمرو اسماعیل: لمیجید و ابوعبدالرحمن سُمرو نُابوعَ

جید دانساته شاده اسات و ایان     مرو نُاساس آن ابوعبدالرحمن سلمی مورّخ بزرگ تصوف، داماد ابوعَکه بر
ابوعبدالرحمن سلمی نوۀ دیتری ابوعمرو نجید اسات ناه دامااد او. ابتادا      ، زیراکار استمطلب یطایی آش

 پردازیم:یوانیم و سپ  به نتد و بررسی آن میحکایت را از تذکره می
و نتل است که ]ابوعمرو نجید[ چهل سال عهد کرده بود که از یادای  از یادای ن،واهاد دیتاری      

 (.119: 1391)عطار نیشابوری،  ...دداشت که در حکم عبدالرحمان سلمی بو
بارها  الصوفیهطبتاتواقع نوۀ دیتری ابوعمرو نجید بوده است. یود سلمی در  ابوعبدالرحمن سلمی در

و...(. مناابع دیگاری    260و  131و  111و  13: 1912سالمی،   .کراز او روایت کرده است )بارای نموناه   
کنناد. پا  ایان پادر     ( نیز ایان پیوناد را تأییاد مای    143ا: تبی( و شیرانی )112: 2442) یمی ابنمانند 

تاوان گفات کاه منظاور عطاار از      جیاد باوده اسات و نمای    مرو نُلمی بوده که داماد ابوعَابوعبدالرحمن سُ
 پدر او بوده است. «عبدالرحمان سلمی»

« دالرحمنعب»را حذف کرده و به  ای ابوعبدالرحمن، « ابو»عطار کنیۀ ، شودکه مشاهده میاما چنان
؛ ویژه در کنیۀ ابوعبداللهبه .شودهای صوفیان بسیار دیده میگونه ت،فیف کنیه در نوشتهنوشته است و این

شاود. از  ملاه   کدکنی چند بار این هنجارگریزی دیده می تص،یخ استاد شفییی الاولیاةتذکردر یود مثلاً 

( کاه  214( و ابوعبادالله داساتانی )هماان:    222و  220: 1391بن یفیف )عطاار،   در باب ابوعبدالله م،مد

                                                      
تیلیتاات( عالاوه بار     221: 1391ق نتال کارده اسات )عطاار،     323. استاد شفییی کدکنی تاریخ فوت ابوعلی رودباری را 1 

، تااریخ فاوت   1/316 :2443اثیار،  بان ؛ ا366 تاا: ، بای (، در منابیی مانند سلمی10/632: 1913ذهبی ) سیراعلام النبلاء
 ق نتل شده است.322رودباری همان 
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چاپ نیکلسون به  ای ابوعبدالله مغربی، هم در عنوان  الاولیاةتذکرقسمت کنیه افتاده است. همچنین در 
( و عثمان مغربی به  اای ابوعثماان مغربای    111، 2/112: 1946)عطار، « عبدالله مغربی»و هم در متن، 

آمده است و  «ال،واریابی»به  ای  «ال،واری»رسالۀ قشیریه نیز  (. در تر مۀ342/ 2آمده است )همان: 
بار مبناای مساام،ۀ صاوفیان اسات در      »است کاه   استاد فروزانفر در ملاحظات یود بر این کتاب نوشته

 (.130و  6: 1364)قشیری، « ت،فیف کنیه

ق 322اد شافییی  ق )اسات 326ق به دنیا آمده است و به سال 212جید در سال بن نُ مرو اسماعیلابوعَ
( 101ااا102/ 12 :1992 در ساان ناود و ساه ساالگی وفااات یافتاه اسات )ذهبای،       1ضابط کارده اسات(   

/ 11: 1992وفاات یافتاه اسات )ذهبای،      012شایبان   3متولّاد و در   326ابوعبدالرحمان سلمی در ساال  
 (.262ا201

بدالرحمن سالمی ماورخ   ابوع»جید نوشته است: مرو نُدر متدمۀ یود بر ذکر ابوعَکدکنی  استاد شفییی

حال اساتاد در تیلیتاات   این(. با111: 1391)عطار، « بن نجید است بزرگ تصوف نوۀ دیتری این ابوعمرو

است که عطاار باه یطاا ابوعبادالرحمن      ای به این مطلب نکردهبن اسماعیل نجید اشاره مربوط به عمرو
 سلمی را داماد ابوعمرو نجید دانسته است.

: 1391عطاار،   .کریفیف  نید را دیده باوده اسات )  ، ابنالاولیاةتذکراساس کتاب بر: بغدادییفیف و  نید ابن
 یفیف و  نید نتل کرده که آوردن آن در اینجا یالی از فایده نیست:(. عطار حکایتی هم از دیدار ابن223

ر سرم باود کاه   ندار دپیفیف[ گفت در ابتدا یواستم که به حج روم. چون به بغداد رسیدم چندان ]ابن
ای داشتم. در راه تشنگی بار مان غلباه کارد.     به نزدیک  نید نرفتم. چون به بادیه درشدم رسنی و رکوه

یورد. چون به چااه نزدیاک شادم    چاهی دیدم به سر آن رفتم. آهوی دیدم که از آن چاه آب به دهان می
ر کم از این آهوست. ندایی شانودم  آهو برفت و آب به قیر چاه رفت. من مت،یر شدم. گفتم: عبدالله را قد

که این آهو رکوه و رسن نداشت اعتماد او بر ما بود. تو رسن و رکاوه داشاتی. چاون آن بشانودم یاوش      
 و باازگرد  .گشتم و رسن و رکوه را اندایتم. ب  آوازی شنودم که ما ترا تجربه کردیم تا چون صابر کنای  

که تا به مدینه باه طهاارت دیگار    طهارت کردم چنان آب یور. بازگشتم آب بر سر چاه آمده بود. ب،وردم
حا ت نیامد. چون آن سفر تمام کردم و بازگشتم و در  امع بغداد شدم چشم  نید بر من افتاد. گفت: اگر 

 (.220: 1391آب از زیر قدمت برآمدی )عطار، ، صبر کردی
کناد. از  ملاه در   ید نمیأیید را تیفیف و  ناما در بیضی منابع قرائنی و ود دارد که دیدار عبدالله ابن

یفیف  نید را ندیاده باوده   دهد که ابنندار نیشابوری، نشان میبن بُ ، ذکر علیالاییار الم،تار من مناقب

                                                      
، عطاار ت )ق نوشته است که درسات نیسا  332تاریخ فوت ابوعمرو نجید را  الاولیاةتذکردر تیلیتات یود بر نیز . استیلامی 1

 تیلیتات(. 169: 1391
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یفیف او رفته است و ابنیفیف راه میبن بندار روزی با ابن از این قرار است که علی الم،تاراست. روایت 

زیرا  که داردیفیف اذعان میرسد، ابنپبن بندار دلیل این رفتار را می علی دارد و وقتیرا بر یود متدم می
 ام:ای و من ندیدههدتو  نید را دی

فتال بانّکَ لتیاتَ  بن یفیف فتال لی تتدّم یا اباال،سن قلتُ بای عذر؟ٍ  و قال کنتُ یوماً اماشی عبدالله
 (.0/31: 2443اثیر، )ابن« الجنید و مالتیتُه
یفیاف در ساال   ق و ابن291بغدادی در سال   نید، زیرا کندید میأیی،ی هم این مطلب را تقرائن تار

یفیاف ظااهراً عماری    ابان  مشهور است،که (. البته چنان12/301 :1992 ق وفات یافته است )ذهبی،311
، دراز، نود و پنج یا صد و چهار سال، یافته است. ذهبی نود و پنج ساال را صا،یخ دانساته اسات )ذهبای     

 وفاات ساال   یینی ق،291یفیف در سال ، یینی نود و پنج سال، ابناییر بر این نظر بنا .(12/301: 1992
  نید، بیست و یک ساله بوده است و شاید بتوان دیدار او را با  نید از نظر م،اسبۀ تاری،ی تو یه کرد.

افکند. در آنجاا  ی سایه میابهام بیشتری بر این گزارۀ تاری، ،کنیمر و  می یفیفسیرت ابنوقتی به 
ویژه در م،فلی که  نید یفیف و  نید بغدادی س،ن به میان آمده است. بهبار از دیدار ابنازطرفی چندین

، 116، 11 :1323 ک: دیلمای، رکناد ) یفیف از حلاج دفا  مای گشاید و ابنبر منصور حلاج زبان طین می
دهد که وی  نیاد را  ها نشان میمده است که ف،وای آنیفیف آو...( و از طرفی اقوالی از ابن 230، 130

 هم نتل شده، به فارسی آمده است: الم،تارندیده بوده است؛ از  مله همان روایتی که در 

رفت در راه، در تنگی بل رسیدند شیخ بوعبدالله یفیف بن بندار با شیخ بوعبدالله یفیف می وقتی علی
ای مان  پیش تو؟ گفت: ایچ. گفت: چرا؟ گفتی تاو  نیاد را دیاده    وی را گفت: فرا پیش رو! وی گفت: فرا

 (.262 :1323 ام )دیلمی،ندیده
ایام  یفیف در بادیه که در تذکره آمده است و ما پیش از این نتل کارده  الب آنکه همان حکایت ابن

دیادن  نیاد   به  یفیفسیرت ابنیفیف در روایت یفیف آمده است؛ با این تفاوت که ابننیز در سیرت ابن
 نرفته است:

الصاوفیه و لام آکال     ۀسی ن،وأبن یفیف رضی الله عنه: دیلت بغداد قاصداً ال،ج و فی ر قال عبدالله
س بئر و هو یشرب، أو یر ت و لم اشرب، فرایتُ ظیباً فی البئر علی ر لم ادیل علی الجنیداربیین یوماً و 

فمشیت و قلت یا سایدی ماالی عنادک م،الّ هاذا       و کنت عطشاناً فدنوت من البئر و اذا الماء فی اسفله
و لا حبل. فر یت فاذا  ۀالظبی فسمیتُ من یلفی:  رّبناک فلم تصبر ار ع یذ الماء ان الظبی  اء بلا رکو

 (.221: 1323)دیلمی،  البئر ملاَن فمددت رکوتی فکنت اشرب منها و اتطهر الی المدینه
در نیات  »یفیف در عراق ت،ت عناوان  گانۀ ابنخ هشتدر فصلی که دیلمی به مشای ،هاعلاوه بر این

به بید( ظاهراً ناامی   61: 1323پردایته است )رک. دیلمی، « مشای،ی کی شیخ ایشانرا در عراق یافته بود
 یفیف بایسته است که ت،تیق بیشتری به عمل آید.از  نید نیست. بنابراین در مورد رابطۀ  نید و ابن
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یفیاف در  ندار مربوط به دورانی است که ابنیفیف با بُان گفت که حکایت ابنتو، نمیگانبه نظر نگارند
متاامی   سانّ و  یفیاف در دهد که ابان ف،وای یود حکایت نشان می، زیرا یرُدی و ابتدای سلوک بوده است

 ندار به او حرمت بسیار نهاده و او را پیش اندایته است؛ یینی او را بر یود متدم داشته است.بوده که بُ

کدکنی در متدمۀ کوتاهی که ابتادای ذکار    استاد شفییی: بن عثمان مکّی و جعفر خلُدی عمرو

بان سالیمان و  یفار یلادی      بن عثمان مکیّ از ربیع بن عثمان مکیّ نوشته، بر آن است که عمرو مروعَ
یلادی ساال    زیارا  ؛(. این مطلب دربارۀ یلدی ظااهراً ساهو اسات   021سما  حدی  داشته است )همان: 

بسایار بییاد    ،( وفات یافته است و هرچند به نتل حکایات مشهور بوده است2/66: 2443اثیر، ق )ابن301

در بغداد فوت شاده اسات از    (0/131ق )همان: 291یا  292یا  291بن عثمان که در سال  است که عمرو

پیار او   ،اظ مینویبن عثمان به ل،اظ سنیّ متدّم بر یلدی و به ل او سما  حدی  داشته بوده باشد. عمرو
شود. درست آن است که  یفر یلدی از عمربن عثمان ساما  حادی  داشاته اسات و ایان      م،سوب می

بان عثماان    ؛ وی دربارۀ کسانی که از عمارو کندنیز تأیید می سیر اعلام النبلاءمطلب را نوشتۀ ذهبی در 
 نویسد:اند، میروایت کرده

)ذهبی،   یفر ال،لدیبن احمد الاصبهانی و ابوالشیخ، و  بن عثمان مکیّ[: م،مد روی عنه ]عن عمرو
1913 :10 /61.) 

بان عبادالاعلی    بن اساماعیل ب،ااری و یاون     بن عثمان مکیّ از راویانی مانند م،مد واقع عمرودر
 (.0/136: 2443اثیر، ک: ابنرسما  حدی  داشته است )

بان   یوانیم که عبداللهمی در ذکر م،مد اسلم طوسی :بن اسلم طوسی و عبدالله طاهر محمد

کادکنی در   ق پ  از ورود به نیشابور به دیدن م،مد اسلم رفتاه اسات. اساتاد شافییی    234طاهر متوفی 
ق نتال  240تاریخ فاوت م،مّاد اسالم را ساال      ،اندمتدمۀ کوتاهی که بر ذکر م،مد اسلم طوسی نگاشته

بان   دیدار عبادالله ، رک. ادامه( ؛هراً نیست(. اگر این عدد درست باشد )که ظا211: 1391اند )عطار، نموده
ق نیشابور 216عبدالله طاهر به سال  ، زیراپذیر نیستطاهر با م،مد اسلم طوسی از دیدگاه تاری،ی امکان

بناابراین باا تااریخ     .واقع در حدود همین سال بود کاه وارد یراساان شاد   را پایت،ت یویش قرار داد و در
میلاوم نیسات کاه منباع      گاناند و عجالتاً بر نگارناد سی ضبط کردهق که برای فوت م،مد اسلم طو240

استاد کدام کتاب بوده است، یازده سالی ایتلاف دارد و این یینی عبدالله طاهر یازده ساال پا  از فاوت    
 م،مد اسلم وارد یراسان شده است:

وم همچناان باه سالام    عبدالله طاهر به نشابور آمد اعیان شهر همه به استتبال و سلام او آمدناد. روز د 
ک  ماند در این شهر که به سالام ماا نیاماد؟    شدند روز چهارم همچنان تا به روز ششم. عبدالله گفت: هیچ

ند؟ گفتند احمد حرب و م،ماد اسالم طوسای. گفات: چارا      اگفتند همه آمدند مگر دو تن. گفت: ایشان کیان
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ایشان به سلام ما نیامدناد تاا    رطانان نشوند. گفت: اگاند به سلام سلنیامدند؟ گفتند: زیرا ایشان علمای رباّنی
آیاد.  آید. گفت: چه کند که میما به سلام ایشان شویم. به نزدیک احمد حرب شد و گفتند: عبدالله طاهر می

و پ  سر برآورد و درو  بودگفتند: چاره نیست. دررفت. احمد حرب برپایش ن،است و سر در پیش افگنده می
شنیده بودم که مردی نیکورویی. یود نیکوتر از آنی که یبر دادند. اکنون این روی نیکاو   نگریست. گفت:می

را به میصیت و م،الفت امر یدای زشت مگردان. از آنجا بیرون آمد. م،مدّ اسلم او را بار نداد. هرچناد  هاد   
در او نگریست و عاقبات  کردند سود نداشت. روز آدینه بود. صبر کرد تا م،مد اسلم به نماز  میه بیرون آمد. 

طاقتش برسید. از ستور فرود آمد و روی بر یاک قدم م،مدّ اسلم نهاد و گفت: ای یداوند عزیز! او برای تاو،  
دارم و غالام اویام.   دارد و من برای تو که او بندۀ نیک است او را دوست مای که من بندۀ بدم مرا دشمن می

 (.294ا219: 13991)عطار، « یک کن!چون هردو برای توست این بد را در کار این ن
تاریخ فاوت م،ماد اسالم طوسای باه ساال        ،الحفّاظةتذکرو  بالوفیاتالوافیدر اما نکته این است که 

( که با عنایت به ایان تااریخ، دیادار    2/633تا: ؛ ذهبی، بی2/102: 2444ق ضبط شده است )صفدی، 202
 اند رخ داده باشد.توق می216عبدالله طاهر و م،مد اسلم طوسی در سال 

 

 نتیجه. 5
در این مطالیه، ن،ست میلوم شد که ظاهراً مادۀ نیل به طور ذاتی کراهت یا حُرمت نداشته است بلکاه از  
نظر ابواس،اق کازرونی، آن نیلی برای رنگرزی لباس صوفیان کراهت داشته یا حرام بوده کاه میاملاۀ آن   

کاه در ماا رای اباوحفص حاداد و     « اباوبکر حنفیاه  » در تصرف سلطان وقت بوده باشد. دوم، و ود ناام 

( افتااده اسات، منطتااً ضاروی اسات و در      1391کادکنی )  دامادش ابوعثمان حیری از تصا،یخ شافییی  
گاه شاگرد ابوعثمان مغربای نباوده   های بید باید در متن درج شود. سوم اینکه، ابوالتاسم کرّکانی هیچچاپ

« ثیلبه»ز تولد کرّکانی از دنیا رفته است. چهارم، دریافتیم که نام است، زیرا مغربی حدود هفت سال قبل ا
اناد، باه احتماال قاوی     که در یکی از اقوال تذکره آمده و بیضی مص،،ان فرصت شناسایی او را نداشاته 

است که به دعای رسول )ص( توانگر شد، ولی بیدها از دادن ذکات سر باززَد و به « ثیلبۀ انصاری»همان 
نامۀ ابوعلی رودباری، که در آن نسب او را با هفت واسطه به انوشیروان ن درآمد. پنجم، نسبسلک منافتی

اعتبار دانسته شد. ششم، دانستیم که ابوعبدالرحمن سُلمی دامااد  ای ساده بیاند، با م،اسبهساسانی رسانده
وعمرو نُجیاد آماده اسات    ابوعمرو نُجید نبوده و در اصل نوۀ دیتری او بوده است و حکایتی که در ذکر اب

گااه  نیاد بغادادی را    یفیف هیچاساس بیضی شواهد، احتمال دادیم که ابنیطایی است آشکار. هفتم، بر

بن عثمان مکی  که در حکایتی از تذکره آمده است. هشتم، متو ه شدیم که عمروایگونهدرک نکرده، به
اسااس مناابع میتبار،      بوده است؛ یینی بار از  یفر یُلدی سما  حدی  نداشته است و این ارتباط برعک
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ق 202بن اسلم طوسی در ساال   شنیده است. نهم اینکه م،مدبن عثمان حدی  می  یفر یُلدی از عمرو
نتال شاده    الاولیذا تذذکرة هاای  که در حاشیۀ بیضی از تص،یخق، چنان240وفات یافته است، نه به سال 

تردیدی منطتی و ود داشت، زیارا در ماتن روایات، از     است. دهم، در انتساب س،نی به ابوم،مد  َریری
های سوم و چهارم و پنجم، به طور ضمنی، یااد شاده اسات.    قرن اول و دوم، به صورت صریخ، و از قرن

 توانسته صاحب این س،ن بوده باشد.ق درگذشته است، بنابراین نمی312ابوم،مد  ریری در ابتدای سال 

 

 منابع
 .دارالکتب الیلمیه :، ت،تیق م،مد یوسف الدقاق، بیروتالکامل فی التاریخ (.1911زری شیبانی )بن م،مد   اثیر، علیابن
، ت،تیق علی م،ماّد میاوّض و عاادل    اسد الغابه فی میرفه الص،ابه تا(.بیبن م،مد  زری شیبانی ) اثیر، علیابن

 .دارالکتب الیلمیه :احمد عبدالمو ود، بیروت

، به ت،تیاق ماامون الصااغر ی، عادنان     الم،تار من مناقب الاییار (.2443بن م،مّد ) اثیر، مجدالدین المبارکابن
 .مرکز زاید للتراث و التاریخ :عبد ربّه، م،مّد ادیب الجادر، امارات

مرکاز   :، ت،تیق م،مد ادیب الجاادر، اماارات  مناقب الابرار و م،اسن الاییار (.2442بن نصر ) ابن یمی ، حسین
 .ریخزاید للتراث و التا
، تص،یخ و ت،ریج احادیا  عاادل   الاستییاب فی میرفه الاص،اب (.2442بن عبدالله قرطبی ) ابن عبدالبرّ، یوسف
 .دارالاعلام: مرشد، اردن

 ، بیروت: دارصادر.13الیرب، ج (. لسان1010) بن مکرم م،مدابن منظور، 

 نثرپژوهی ادب، مجلّۀ «کدکنی ،یخ شفیییی به تصالاولیاۀتذکرهایی در حاشیۀ نکته(. »1399پورم،تار، م،سن )
 .13ا61 ، پاییز و زمستان، ص01، ش 23 ، سفارسی

 ، ریاض: دارالرفاعی.ال،نفیۀالسَّنیۀ فی ترا مالطبتاتق(. 1043بن عبدالتادر ) الدینتمیمی، تتی

 .س،ن تهران:، تص،یخ م،مود عابدی، نف،ات الان  من حضرات التدس (.1312 امی، عبدالرحمن )
 ، به سیی سایه، تهران: توس.دیوان حافظ(. 1313حافظ شیرازی )

بن حسین یلیفۀ نیشابوری، تصا،یخ م،مدرضاا    ، تر مۀ م،مدتاریخ نیشابور (.1316حاکم نیشابوری، ابوعبدالله )

 .آگه تهران:کدکنی،  شفییی

ماری شیمل، به کوشش بن  نید شیرازی، تص،یخ آنه  تر مۀ ی،یی (.1323) یفیفسیرت ابندیلمی، ابوال،سن، 
 .بابک :توفیق سب،انی، تهران
 .دارالکتب الیربی :، ت،تیق عبدالسلام تدمری، بیروتالاسلامتاریخ (.2444-1994) بن احمد ذهبی، شم  الدین م،مد

 .دارالکتب الیلمیه :، بیروتال،فاظۀتذکرتا(. بی) ااااااااااااااااااااااااااااااا
 .الرساله ۀسسؤم :ت،تیق علی ابویزید، بیروت، 13، ج سیراعلام النبلاء .(1913)ا اااااااااااااااااااااااااااااا
 .الرساله ۀسسؤم :، ت،تیق اکرم البوشیی، بیروت10ج ،سیر اعلام النبلا(. 1913) ااااااااااااااااااااااااااااااا
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 .الرساله ۀسسؤم :، ت،تیق اکرم البوشیی، بیروت12، ج سیراعلام النبلا(. 1992) ااااااااااااااااااااااااااااااا
 .الرساله ۀسسؤم :نییم الیرقسوسی، بیروتت،تیق م،مد ،11، جسیر اعلام النبلا(. 1992)ا اااااااااااااااااااااااااااااا
 .الرساله ۀسسؤم :نییم الیرقسوسی، بیروت، ت،تیق م،مد11، ج سیراعلام النبلا(. 1992)ا اااااااااااااااااااااااااااااا

 ، تص،یخ م،مدعلی فروغی، تهران: هرم .کلیات سیدی(. 1396سیدی شیرازی )
 .مکتبه ال،انجی: لدین شریبه، قاهره، ت،تیق نوراالصوفیهطبتات(. 1912سلمی، عبدالرحمن )
 .، مصرالکبریطبتات تا(.بیشیرانی، عبدالوهاب )

باه  ، م،مادعلی موحّاد(   ۀنام)ارج قافلۀ شوق، مندرج در با «متامات قومسانی»(. 1393) کدکنی، م،مدرضا شفییی
 اهتمام م،مد طاهری یسروشاهی، تبریز، ستوده،.

 )تیلیتات(. 1391ی، عطار نیشابور ←کدکنی، م،مدرضا  شفییی

 .، ت،تیق احمد ارنأووط و ترکی مصطفی، دارحیا التراث الیربی، بیروتالوافی بالوفیات(. 2444بن ایبک ) صفدی، یلیل
، هشاتمین هماایش   «تاذکرۀالاولیا هاای تااری،ی   درآمدی بر بازشناسی انتتاادی گازاره  (. »1390طایفی، شیرزاد )

 .1311ا1313 ص ،های زبان و ادبیات فارسی، بهمنپژوهش
 )متدّمۀ مص،ّخ(. 1393هجویری،  ←عابدی، م،مود 

 ، ادبیات عرفانی، ش«الاولیاتذکرۀهای ها و عبارتملاحظاتی در ضبط بریی واژه(. »1399طباطبایی، سیدمهدی )
 .131ا111 ، بهار و تابستان، ص12 ، س22

، هاای ادب عرفاانی  پژوهش، «الاولیاتذکرةتیبیر در درنگی در مینای چند واژه و (. »1399) ____________
 .21ا11(. بهار و تابستان، ص00، شمارۀ اول )پیاپی 10س

، «کادکنی عطار به اهتماام م،مدرضاا شافییی    الاولیاتذکرةبررسی و نتد تص،یخ (. »1044) ___________
 .91ا19(. بهار، ص09، شمارۀ اول )پیاپی 13شناسی ادب فارسی، سمتن
 .، تص،یخ رینولد نیکلسون، لیدنتذکرة الاولیا م(.1946یشابوری )عطار ن

 .زوّار :، تص،یخ م،مد استیلامی، تهرانتذکرة الاولیا(. 1391) __________

 .س،ن :تهران ،6کدکنی، چ ، تص،یخ م،مدرضا شفیییتذکرة الاولیا(. 1391) __________
 .باستان :اهتمام م،مود فرّخ، مشهد، بهمل فصی،یمج. (1301ا1339بن م،مّد ) فصیخ یوافی، احمد

الزماان فروزانفار،   بن احمد عثمانی، تص،یخ بادیع  ابوعلی حسن ۀ، تر مرسالۀ قشیریه(. 1364قشیری، ابوالتاسم )
 .علمی و فرهنگی :تهران

 .تابدنیای ک :، تر مۀ غلامرضا رشیدیاسمی، تهرانایران در زمان ساسانیان(. 1311کریستن سن، آرتور )

 .انجمن آثار ملّی :کوشش ایرج افشار، تهران، بهفردوس المرشدیه فی اسرارالصمدّیه (.1361)بن عثمان، م،مود

التاالیف و   ۀلجنا  :، تص،یخ و شارح م،ماود م،ماد شااکر، قااهره     امتا  الاسما (. 1901بن علی ) متریزی، احمد
 .التر مه و النشر
 .143ا19 ، تابستان، ص12، شپژوهیادب، «الاولیاتذکرة دربارۀ دو تص،یف در(. »1319منصوری، مجید )
 .سروش :، تص،یخ م،مود عابدی، تهرانالم،جوبکشف(. 1393بن عثمان ) هجویری، علی


